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Abstract 

One of the punishments prescribed in Islamic law is żighs or “Bundle-of-Twigs”, a penalty applied to an offender who 

cannot endure the primary punishment (lashing) due to illness. In such cases, the full penalty is converted to żighs, 
which is a lighter substitute. In Iranian criminal law, following Imāmī fiqh, the punishment of żighs is recognized; 

however, its conditions and legal nature remain vague and ambiguous and necessitate recourse to jurisprudence (the 

original source of this penalty) for proper interpretation. The present study is conducted through a descriptive-analytical 

method and aims to identify the nature and conditions of implementing the punishment of żighs in Imāmī 

jurisprudence. The findings indicate that two readings exist within the writings of jurists regarding the offense 

warranting żighs. However, they are not necessarily contradictory. Some jurists, particularly early scholars, discuss żighs 

within the chapter on zinā and treat it as one of the forms of punishment for unwed fornication (zinā-yi ghayr-i 
muḥṣanah). Contrarily, contemporary jurists extend the application of żighs beyond zinā to other ḥadd crimes 

punishable by lashing and even to taʿzīr offenses, drawing on issued legal inquiries (istiftāʾāt). The reasoning behind this 

latter view (which appears more accurate) is twofold: First, the factor necessitating the replacement of the offender’s 

punishment with żighs is illness; therefore, the same rationale applies wherever such a condition exists. Second, taʿzīr 

penalties may also incorporate this ruling by way of analogy by priority.  
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 ماهیت و شرایط اجرای  بررسی
 ه امامیهمجازات ضغِثْ در فق

  دکتر مسعود بسامی
آباد غرب، ایران.اسلام ،آباد غربواحد اسلامق، دانشگاه آزاد اسلامی، واستادیار گروه حق  

Email: Masoud1360@iau.ac.ir 
 چکیده

دلنل بنمییارت اسییلا  ییا بییا اسییلا  ییا مجییازات ب هکییارت« ضیی  »شییده در شییرییلا اسییلام، هییات یینن اتازمجاز یکییی
یی    ییا مجییازاتیوانییایی یلمییل مجییازات الایی ی  شییلاق  را نییدارد و بییدی  یر جییایگ ی  و سُیی    رو، مجییازات وت بییا ضک

یی  اسییلا ی ییدیل می و  پذیرمتییا شییده، لیینک  شییرای  شییود. در حقییوق  ناییرت ایییران بییا ی سییی از مقییا امامنییا، مجییازات ضک
مقیا  یا ساسیتگاه ایی  مجیازات اسیلا رجیوه شیود. هید  بیا هیا ززم اسیلا و مجمل اسلا و بیرات مهیم آن آن م هم ماهنلا

یی  یل ن ی یولایینای بییا رو از انجییام پیی وهض حاضییر  ییا  در  انجییام شییده، یینیین  ماهنییلا و شییرای  اجییرات مجییازات ضک
یی   دو اسییلا. یامتیاامامنیا مقیا  هات یلقنییب بنیانگر اییی  اسیلا  یا در  ییلام مقهیا در ستییو  جیرم مضییتوجو مجیازات ضک

یی   را در وی ه متقییدمان قرائییلا وجییود دارد  ییا ل ومییای مقابییل یکییدیگر ننضییتهد. برسییی از مقهییا بییا در آثییار سییود مجییازات ضک
ت دیگییر، مقهییات میالاییر   ییب انیید. در سییوهات  ناییر زنییات غنرملتییها یییاد  ردهعهوان یکییی از گونییا تییاب زنییا و بییا

یی   را علاوههییا لاییورت گرمتییا اسییتاتایی  ییا از آن بییر زنییا در سییایر جییرایم حییدت مضییتوجو ج یید و در جییرایم مجییازات ضک
رسیید اییی  اسییلا  ییا اوزا آنتییا باعیی  ی ییدیل اند. دزیییل دیییدگاه اسنییر  ییا لاییلنی بییا ن ییر مییی یییرت ننیی  جییارت دانضییتا

ی   گردییده  اسیلا  لیذا در سیایر جیرایم ننی  هرجیا لهین  ع تیی وجیود داشیتا باشید جرییان « میارتبن»مجازات زانی بیا ضک
 یابد.اولویلا ییمنم می هد  ثانناا در یی یرات نن  از  ریب قناسپندا می

 
 حد، یی یر، شلاق، ضک  ، مجازات بنمار.: واژگان کلیدی

 59 - 90، ص 1404پاییز  -142شماره پیاپی  - 3شماره  – 57سال 

 
 2008-9139شاپا لاپی  

HomePage: https://jfiqh.um.ac.ir/ 

 
 2538-3892شاپا الکتروننکی 

 22/03/1403 یاریخ پذیر : 23/01/1403یاریخ بازنگرت:  21/11/1402 یاملا:یاریخ در 
DOI: https://doi.org/10.22067/jfiqh.2024.86782.1740 

 
 پ وهشی :مقالا نوه

 

https://orcid.org/0000-0003-2465-3332
mailto:Masoud1360@iau.ac.ir
https://jfiqh.um.ac.ir/
https://doi.org/10.22067/jfiqh.2024.86782.1740


  61/هیمجازات ضِغْث در فقه امام یاجرا طیو شرا تیماه یبررس ؛بسامی

 

 مقدمه

دانضتهد. ناروابودن در اجرات آن را جای  نمی پنام ر و ائما ه  اهتمام وی ه بر اقامۀ حدود داشتهد و ی سنر
لنس »و « حد ز ی سنر می»ی سنر در اجرات حد، ازجم ا قواعد مقهی اسلا. براساس ای  قاعده،  ا از آن با 

سیلا. شود، پس از اث ات جرم مضتوجو حد، ی سنر در اجیرات حید ناروایی نر می 1«می اللدود ن ر ساعا
ث ات باید موراا اجرا شوند. عموم مقها قائل با حرملا ی سنر در اجیرات حیدود سخ  دیگر، حدود پس از ابا

و در شیمرند هضتهد. ال تا بیضی مقها ی سنر را از ای  جهلا  ا س و ییطن ی و یضننع حدود شود حرام می
سیخ  با .انیدواقع، هرجا بر ی سنر اجرات حد ییطن ی آن لادق  هد، حکیم حرمیلا را بیا آن مترییو  رده

باوجود ای  ی  ندات بیر اجیرات  2ر، ای  عده میتقدند ی سنر جای  اسلا ولی ییطن ی حدود حرام اسلا.دیگ
انید ییا موقتیاا شود  ا با دزی یی حیدود را اجیرا نکردههات میتومان ه  دیده میحدود، استثهاا در قضاوت

در سینر  میتیومان اجیرات حید زمانی و مکانی،  سا در شرای  اند  ییهی ی سنر انداستااجرات آن را با 
هات دیگر بوده اسلا. بهابرای ، یوجیا ائمیا بیا متیالی و مااسید مت للا نداشتا یا در ی احم با مت للا

 روازین شیود، اجرات احکام بوده و ای  احکام یی دت ن وده و براساس متالی و مقالاید میین  اجیرا می
یواند با استااده از عهتر متی للا، حا م می درنتنجا، 3یوان در شرایطی از حکم اولی دسلا برداشلا.می

دربار  ی احم بن  ملا ات احکام شرییلا برسی حدود را اجرا نکرده یا برات برسی حدود جیایگ ی  یینین  
یوان گالا: در مواردت  ا اجرات حد  ج د یا قطع  با قتل شخص مهجر شود اجیرات برات نمونا، می 4 هد.

شود  زیرا شختی  ا جرم مضتوجو حد ج ید ییا قطیع انجیام داده اسیلا یامتد یا اجرا نمآن با ی سنر می
مجازات وت س و حنات ننضلا و سون وت ملترم اسلا  قاعد  احتناط در دماء . پس لهانتا احتمیا  آن 

 رود  ا اجرات مجازات باع  مرگ وت شود، باید از اجرات لهن  مجازایی اجتهاب  رد. 
ییوان از میورد را می ر آن رواسلا، مرض بنمارت مجرم اسلا. ایی ازجم ا مواردت  ا ی دیل  نار حد د

و روایات،  نار حیدت  5موارد ی ننر در  نانلا اجرات مجازات حد نن  دانضلا. در ای  مرضک مضتهد با آیات
شود. گاه بنمارت مجرم س و ی سنر حید ی دیل می« ض  »یر دیگرت با نام یر و س  یازیانا با  نار ملایم

  6 هد.شود، ب کا نوه  نار ی ننر میا م ادا باع  مرگ وت شود و گاه بنمارت باع  ی سنر حد نمیشود یمی

                                                 
 .18/336، وسائل الشیعة. حر عام ی، 1
 .235، قواعد فقه جزاییآبادت، . حاجی ده2
 .144 ها،ملاکات احکام و شیوۀ استکشاف آن. ایاذت، 3
 .9، «ض مت للا در اجرات مجازات حدتنق»آبادت، . مؤمهی، رستمی نجف4
اک وُزُ یُلْهُْ .. »5 بْ بک ا مُاضْرک ْ ثا كُ ضک نُدک ذْ بک

 .44 : « وُس 
 .187، «سهجی  اربضلا نهادهات ج ایی نوپندا در حدودامکان»سدایارت، نوبهار،  .6
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در حقوق  نارت ایران با ی سی از مقا امامنا مجازات ض   پذیرمتیا شیده اسیلا. در قیانون مجیازات 
 حا باای  7د.هاسلا، بلثی از ض   وجود ندارومجازاتجرایم   ا آسری  اراد  قانونگذار در بل  1392

رات احکام حدود، س و حنات، قطع عضو، قتا  نایس و عضیو و جیرد، دییات، ناما، نلو  اجدر آین 
بیا  نایر  1398هات مینّ  متوب شلاق، ی یند، نای ب د، اقاملا اج ارت و مهع از اقاملا در ملل یا ملل

قاضیی اجیرات احکیام » دارد:نامیۀ مولایو  مقیرر مییآین  130لاراحلا اشاره شده اسلا. ماد  ض   با
شلاق، وت را بیا پ شیکی  نارت درلاورت ادعات ملکوم دایر بر وجود مانع پ شکی برات اجرات مجازات 

، اجیرات  هد. هرگاه با یشخنص پ ش  قانونی امند با رمع مانع باشد، ییا زمیان به یودتقانونی میرمی می
قانون آین  دادرسی  502لاق یی یرت ومب ماد  امتد و در غنر ای  لاورت، در شییویب میبا مجازات شلاق 
دستا یر ا ییا شیلاق  ضی     یا بیا یییداد  دستور دادگاه با ی شود و در شلاق حدت با نارت اقدام می

 « ها با بدن او نرسد.شود  هرلهد همۀ آنضربات حد اسلا، مق  ی  بار با ملکوم زده می
 ور اجما  با مجازات ض   اشیاره  یرده و در ستیو  نامۀ مذ ور باشود آین می ا ملاح ا لهان

اسقاط آن و... سکوت  رده اسیلا. لیذا  قاب نلایا عدم ماهنلا و شرای  اجرات ض  ، شدت ضربا، قاب نلا
ها رجوه با مقا اسلا. ای  امر ضرورت گویی و مهم آنززمۀ پاسخ سؤازت و ابهامات لهدت وجود دارد  ا

دهید شیده پنشینهۀ پی وهض نشیان میهات انجامبا بررسییسازد. بایوجاار مییلقنقی را در ای  زمنها آشک
یا هون یلقنقی راجع با ماهنلا و شرای  اجرات  نار ض   لاورت نگرمتا اسلا. پ وهض حاضر  ا اولن  

یل ن ی و با هید  یینین  ماهنیلا و شیرای  اجیرات  نایر پ وهض در ای  ستو  اسلا با رو  یولانای
لاورت گرمتا اسلا. بهابرای ، سؤا  الا ی پ وهض ع ارت اسیلا از: ماهنیلا و شیرای  ض   در مقا امامنا 

 امامنا لنضلا؟  اجرات  نار ض   در مقا 

 شناسی ضغث   . مفهوم1

ْ   آمده اسلا:  ل مجموه مق وض ع نا بجمیع الی   دسیتا»در ییریف ل وت ضک ات از هیر الض     
  8«لن ت  ا جمع  ههد و با دسلا گنرند.

ر  ها و یابضها و یقا  میلاء الکیف می  القضی ان و اللشینض او  ق ضا اللشنض المخت  »الض  : 
ل ما جمع و ق ض ع نا» 9«الشماریخ. ات از لوب یا ض  ، دستا 10«دمیا واحده م  عندان. ض   و هو   

                                                 
 . برسلا  سایر قوانن  مجازات بید از انقلاب.7
 .2/164، لسان العربمه ور، . اب 8
 .321، القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةدیرت، . غ9

 .130،القاموس الفقهی. مرعی، 10
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آور ات  یا دردگونیاشیود، بابیار بیر بیدن مجیرم زده میمانهد آن مشتمل بر عدد میت ر در حد اسلا  ا ی 
  11باشد.

اما در الاطلاد، ض   در مهابع مقهی در دو جا استیما  شده اسلا. یکی در باب یمین  و دیگیرت در 
ا  را لاید یازیانیا موز سوگهد یاد  هد  یا بیردهباب حدود. در باب یمن  بدی  لاورت اسلا  ا: لهانتا 

بضیتۀ لایدیایی شیاسۀ نیاز   یواند با یی  ا در زدن مت للا دیهی وجود داشتا باشد، میب ند، درلاوریی
ن  بدی  لاورت اسلا  یا بیر  هد. اما در باب حدود ندرسلا، ی  ضربا با بدن او ب ند و همن   اایلا می

شود و لهانتا مت للا در ییجنل ب هکار بنمارت  ا حدّ او قتل ننضلا یا زمان به ودیامت ، حد جارت نمی
نشدن حیدود مندت با به ود او ننضلا، برات ییطنلاجرات حدّ باشد، مانهد موردت  ا بر اثر شدت بنمارت ا

باره بر بیدن ات از لوب  یر ا  با ییداد ضربایی  ا باید بر ب هکار زده شود با دسلا گرمتا و ی الهی، بضتا
  12 هد.زنهد و همن   اایلا میاو می

 . منابع و مبانی ضغث    2

تهدایی نن  در قرآن و هم در روایات در باب ای  موضوه  ا مضتهد و م هات مجازات ض   لنضلا، مض
 وجود دارد. 
در «  »سیور   44آییۀ بیا  ضی  مجیازات  مشیروعنلا از مقها در ستو بضنارت : کریم  أ. قرآن

حضیرت اییوب بیید از آنکیا از اریکیاب گهیاهی یوسی   13انید.ایوب استهاد  ردهقتۀ حضرت  ستو 
د  ا او را یازیانا ب نید. امیا حضیرت بیید از به یودت همضر  ا لاه یاملا، در حا  بنمارت سوگهد یاد  ر

ها و سدمات همضر  او را ب خشد، ولی یهها مشک ی  ا برات ایوب ه  مانیده سواسلا با پاس ومادارتمی
او سورده بود و نام سدا در منان بود. در ای  حا ، سداوند بیا جهیلا لای ورت بود سوگهدت بود  ا در مورد 

ذْ »ایشان با حضرت مرمود:  اک وُزُیُلْهُ . وُس  بْ بک ا مُاضْرک ْ ثا كُ ضک نُدک  «بک
هیا  یا بیا بنیان برسیی از آن از میتیومان ه  نقیل شیده اسیلادر باب ض   روایایی ب. روایات: 

سانان ثورت با م  گالا: جایگاه رمنییی بیرات ییو نی د امیام لایادق ه  »ع اد گوید: ب پردازیم. یلنیمی
منرد سؤا   ا زنا  رده و ا هون بنمار اسلا و اگر حدّ بر او جارت شود می بنهم. از وت در ستو  مردتمی

ع اد گوید: م  ای  سؤا  را از امام پرسندم. امام لاادق ه  مرمود: مردت ب ؟ یلنی  ، ب ن  ن ر  لنضلا

                                                 
 .108یا107، المعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة. سرور، 11
 .151یا5/150، فرهنگ فقه مطابق مذاهب اهل بیت)ع(. هاشمی شاهرودت، 12
 .9/59، کشف اللثام  ماضل ههدت، 1/371، الدر المنضود  گ پایگانی، 35/323، جواهر الکلامجواهر،   لااحو6/176، الخلاف.  وسی، 13
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د هات پاهایض پندا شیده و بیا زنیی بنمیار زنیا  یرده بیود، نی را  ا شکمض ب رگ شده و آب آورده بود و رگ
ات از درسلا سرما  ا در آن لاد سوشا بود، آوردند و بیا ایی  پنام ر    آوردند. پنام ر امر مرمود یا شاسا

یذْ  بار زد. سپس هر دو را آزاد  ردبار با مرد و با زن نن  ی شاسا رسو  سدا ی   و ای  آیا را قرائلا  رد: وُس 
اک وُزُیُلْهُ . بْ بک ا مُاضْرک ْ ثا كُ ضک نُدک   14«بک

هات آن پر سون شده و بیا قد را  ا شکمض آب آورده و رگمردت زشلا و  ویاه»لاادق ه  مرمود:  امام
زنی زنا  رده بود ن د پنام ر    آوردند. زن گالا: ات رسو  سدا، م  لن ت ناهمندم، جی  آنکیا بیا یی  

رت. سپس رسیو  سیدا ؟ مرد گالا: آآیا زنا  ردت مرد بر م  در آمد. پنام ر    با آن مرد مرمود: دمیا ای 
هات آن شیاسا گاه آن را شمرد لاد سوشا در آن بود و با سوشاات از درسلا سرما درسواسلا  رد، آنشاسا

  15«بار بر مرد زد.ی 
بر نتو  آورده از آیات و روایات، مقها با برسیی اما در یوجنا و م انی ض   علاوهج. قواعد فقهی: 
 هات شرعی و قاعد  منضور اسلا.  ها بل  حن اآن اند  ا ازجم ۀقواعد مقهی اشاره  رده

دانهید و در جیواز آن بیا داسیتان هات شیرعی میبرسی از مقها ض   را ازمتادیب حن ا حیلۀ شرعی:
هاسیلا. نمونۀ آن داستان حضرت ابراهنم ه  دربار  شکضت  بلا 16اند.حضرت ابراهنم و ایوب استهاد  رده

؟ مرمیود: از ها را شکضتا اسیلااز او سؤا   ردند  ا لا  ضی بلا ها را شکضلا وههگامی  ا حضرت بلا
پروردگیار بیا «  »سیور   44در جات دیگر در آیأ « گات  دارند.ها سؤا   هند، اگر یوانایی سخ سود بلا

ایی  آییا ننی  از آییایی « .ها بی نها را با دسلا گنرد وبا آنات از شاسادستا» هد: حضرت ایوب ه  امر می
یوان با آن استهاد  یرد. در ایی  قتیا، پروردگیار ضی   را راه گریی  از هات شرعی میا دربار  حن ااسلا  

حن یۀ شیرعی در واقیع نیوعی  17با سوگهد برات پنام ر سود  حضیرت اییوب ه  دانضیتا اسیلا. مخالالا
همضیر  را لاید بیود  یا جویی اسلا. در داستان حضرت ایوب، حضرت از ی  سو سوگهد سیورده لاره

سواسلا او را ب خشد. لذا بر گهاهی همضر  میدلنل ومادارت و مهربانی یا بیدیگر، باازیانا ب ند و ازسوتی
حل با حضیرت ارائیا  یرد، عهوان راهرا با سر دو راهی قرار گرمتا بود. در ای  وضینلا سداوند متیا  ض  

یر ا را با همضر  زده بود و سیوگهد  ات با ییداد لاد یر ا، حضرت هم لادات  ا با برداشت  سوشاگونابا
 بار زده شده بود، رنجی با همضر  وارد نکرده بود.سود را با جا آورده بود و هم ایهکا لون ضرب ی 

                                                 
 .30/561، منابع فقه شیعه  بروجردت، 28/28، وسائل الشیعةعام ی،  . حر14
 .30/562،منابع فقه شیعه  بروجردت، 28/30، وسائل الشیعةعام ی، . حر 15
 .23، جویی صحیح در فقه اسلامیهای شرعی و چارهحیله  مکارم شنرازت، 3/146، سفینة النجاةال طاء،    اشف1/214، رسائل. منرزات قمی، 16
 .22، جویی صحیح در فقه اسلامیهای شرعی و چارهحیله. مکارم شنرازت، 17
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مهیا مهیع اللنل جائ ة مي الجم ة بلاسیلا  لازّ بییض الشیذاذ، م نیا »مرماید:  وسی لهن  میشنخ 
اجماه مقهیا جیای  یی  متیادیب آن  بیادرن رگرمت  ی ن هات شرعی می الجم ا  بدوالال حن ا« ألالا.

شنخ  وسی پیس از  18اند.ات را مجاز نشمردهبا آن مخالالا  رده و هنچ حن ا اننکی اسلا و یهها اشخا  
ذ ر قتۀ حضرت ایوب و ابراهنم در جواز حن ۀ شرعی بیا سیرار رواییات رمتیا و حیدیثی در ایی  میورد از 

دیگیر بیرات دییدار حجر و گروهیی ب همراه وائیلگوید: بیاحه  ا میویدب  هد. سحه  ا نقل میسویدب 
حجر یوس  دشم  اسنر شد. گروه همیراه از ایی  موضیوه  یا سیوگهد ب پنام ر    رمتنم، در بن  راه وائل

 او بیرادر یا ج و ق ن ۀ ماسلا، سوددارت  ردند. لنک  م  با نام پروردگار سوگهد یاد  ردم « وائل»بخورند 
م  اسلا، بدی  دلنل دشم  او را آزاد  رد. ههگامی  ا با سدملا پنام ر رسیندیم، حکاییلا را بیرات ایشیان 

براسیاس ایی  رواییلا،  19بنان  ردم، رسو  سدا مرمودنید: راسیلا گاتییس مضی مان بیرادر مضی مان اسیلا.
  20یوریا  رد.نوعی حمل بر پنام ر     ار سوید و حن ۀ او را برات نجات مض مانی ی یند و آن را با

اسیلا. مایاد قاعیده « المنضیور زیضیق  بالمیضیور»یکیی از قواعید مقهیی، قاعید   قاعدۀ میسوور:
شکل  امل اسلا. بدی  لاورت بر انجام آن بانایوانی  با درلاورتنشدن مقدار متمک  از عمل مک فساق 

لایورت در با انجام آن با ا، هرگاه انجام بیضی از اج ا و شرای  عمل، سخلا یا غنرممک  بود و مک ف قا
ممک   منضور  و مقدور اسیلا از عهید  وت سیاق   جاآوردن آن قضملا از آنکا برات مک ف امل ن ود، با

  21عهوان استل اب یا وجوب باقی سواهد ماند.شود، ب کا دیگر اج ا و شرای  عمل بانمی
ی سنر آن جرات مورت حد و عیدمبودن اهات حدت، مشهور مقها الال را بر ززم ا آمد در مجازاتلهان

اند. اما الال مذ ور در مواردت ممک  اسلا با حقوق مرد مجرم در یییارض باشید  یا ایی  موضیوه دانضتا
حا ، درلاورت دشوارت اجرات حدود و احکام شود. باای موجو ی سنر یا ایجاد مانع برات اجرات حکم می

بیر رواییات، شود. دلنل ای  امر علاوهسلا ساق  نمیها یاحدّت  ا ممک  ا ور متیار ، الال اجرات آنبا
قاعد  منضور اسلا. برات نمونا، اجرات حدّ ج د دربار  زن شنرده، مضتلاضا یا باردار و نن  مریضی  یا بیا 

شیود  زییرا اگرلیا سیاق  نمیامتید ولیی رود، یا وقلا مهاسو با ی سنر میشدن او میاجرات حد بنم ی ف
آن اجیرات  اسلا، امیا الایلنلا باردارت، شنردهی، استلاضا یا بنمارت، میضور اجرات مورت حد در وضی

شود. همتهن  اگر با نمی و ساق مرد، منضور اسلا دور  شنردهی یا به ودت و سلاملا بید از زایمان، پایان 

                                                 
 .4/490، الخلاف.  وسی، 18
 .4/491، الخلاف.  وسی، 19
 .22، جویی صحیح در فقه اسلامیهای شرعی و چارهحیله. مکارم شنرازت، 20
 .31، قاعدۀ میسورموحدت لهکرانی،  . ماضل21
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همیان  هر دلنل، اجرات مجازات حد بر امراد مذ ور و نن  امرادت  ا دارات ضیف بیدنی شیدید هضیتهد، در
لایورت شود  زیرا اگرلا اجرات متییار  حید ج ید بالاورت ض   اجرا میحا  ززم باشد، حدّ ج د با

 22شود.لاورت ض  ، منضور اسلا و ساق  نمیضرب یازیانا با ییداد مینّ  دشوار اسلا، اما اجرات آن با
مي التیجنل ضربهم بالضی   و لو لم یتوقع ال رء أو رأت اللا م المت لة »اند: بر همن  اساس، مقها گاتا

  23«المشتمل ع ی الیدد م  سناط أو شماریخ أو نلوهما لقاعدة المنضور، والإجماه، والهتو .

 . دیدگاه فقها در خصوص جرم مستوجب ضغث3

اند: بین  در ستو  ایهکا ض   مختص با اریکاب لا جرمی اسلا، برسی نویضهدگان اظهار داشتا
 ا بیضی دیگر درحالی .دانهدات  ا برسی آن را مختص با جرم زنا میگوناان ر وجود دارد، بمقها استلا 

عما  لنک  با ن ر نگارنده با دزی ی  یا  24دانهد.شدنی میدر سایر حدود و حتی در یی یرات نن  ض   را اک
هیا را بیا لاراحلا دیگاه مقیوان بارسد بن  مقها استلا  عقنده ن اشد. ازآنجا ا نمیسواهد آمد، با ن ر می

موامب و مخالف یقضنم  رد، عهاوی  بل  با ای  لاورت یه نم شده اسلا  دیدگاه مقهایی  ا بیا جیرم زنیا 
 اند.بر زنا با سایر جرایم حدت و یی یرات نن  اشاره داشتااند  دیدگاه مقهایی  ا علاوهاشاره داشتا

 اند.دیدگاه فقهایی که به جرم زنا اشاره داشته .3.1
اند آن را در  تاب زنا و ذییل عهیوان حید زنیات غنرملتیها م  ا در باب ض   بل   ردهمقهات متقد

اند یا سنیر، در آثیار میورد ها بودهاند. اما در ایهکا آیا میتقد با یضرت آن با سایر جرایم ومجازاتبل   رده
 پردازیم.  ها میمطالیا لن ت یاملا نشد. در ذیل با بنان آرات برسی از آن

از  ینس و غنرملتیها باشید و ی میتقد اسلا: ض  ، حکم مریضیی اسیلا  یا زنیا  یرده شنخ  وس
ات  ا بیضی گوناات لادیایی از یر ۀ سرما یا لوب با، در ای  لاورت دستاوجود داشته باشنک به ودت او

  25 ورت  ا باع  ی ف نشود.با بیض مشار آورد با دسلا گرمتا و ی  ضربا با او ب نند، با
شود، شود لنک  یازیانا زده نمیمریکو زنا شده اسلا، رجم می ا  ن  میتقد اسلا: مریضن ادریساب 

 شهد یا به ود یابد اما اگر بهیا بیا ن یر حیا م متی للا در و انت ار میدلنل ج وگنرت از سرایلا بنمارت با

                                                 
 .395، قاعدۀ میسور. ماضل موحدت لهکرانی، 22
 .27/282، مهذب الاحکام. س  وارت، 23
 .218، اجرای احکام کیفری. عابدت، 24
، ع یی وجیا ز ییؤدل لالیی المریض الم یوس مها لاذا زنا و هو بکر، أسذ عذق منا مائة شمراخ، أو مائة عود یشد بیضا لالی بیض و یضرب با ضیربة واحیدة». 25

  .5/380، الخلاف وسی، « الت ف.
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  26شود.ییجنل بر اجرات حد باشد، با ض   مشتمل بر عدد میت ر زده می
شود، لنک  یازیانا  ا مریکو زنات ملتها شده اسلا رجم می اسلا: مریضداشتا  اظهارملقب ح ی 

بیر   شهد ییا به یود یابید. امیا اگیر متی للادلنل ج وگنرت از سرایلا بنمارت و انت ار میشود، بازده نمی
  27شود مشتمل بر عدد میت ر.ییجنل در اجرات حد باشد با ض   زده می

مرماید: بنمار را ن اید حد یازیانا زد اما اگیر بیر آن سهگضیار احکام زنا مینن  در متل بنان علاما ح ی 
ثابلا شود او را سهگضار  هند، لنک  اگر مت للا اقتضا  هد مریض را پنض از به ودت حد زنهد، ضی   را 

   28زنهد.بار بر بدن او می ههد با ی  دستا  ا در آن لاد یازیانا باشد ی اجرا می
و سابیها الض   المشتمل ع ی الیدد و هو حید »مرماید: حد زنا می در باب لمعه بدر  تا شهند او 

نیوه هایتم از حید زنیا، ضی    29و اقتضاء المت لا التیجنل المریض مع عدم احتمالا الضرب المکرر 
اسلا  ا مشتمل بر عدد میت ر اسلا و حد مریضی اسلا  ا یلمل سوردن یازیانا مکرر را نداشیتا باشید و 

 « لا در اجرات حد مورت باشد.مت ل
امتید  لیون سی و بنمیارت بیا یی سنر نمیحد سهگضار و قتیل باشهند ثانی بنان داشتا اسلا: بر زانی 

زدن بودن آن یااویی ننضلا. اما اگر حید واجیو، یازیانیامجازات ناس  امل اسلا و منان بنمار و یهدرسلا
امتید ییا به یودت رمت  در آن باشد، حد  با ی سنر میهایی اسلا  ا بنم ازبن باشد و بنمارت او از بنمارت

مقیدارت  یا یابد یا م ادا هلا  شود و لهانتا حا م شره در یضریع اجرات حد بر بنمار مت لتی بنهد، با
هایی باشد  ا بینم شود. اگر مریضی از بنمارتبنمار بتواند یلمل  هد با ی  دستا لوب و مانهد آن زده می

امتد  لون پایانی  ا بتوان انت ار آن را داشلا متتور ننضلا یازیانیا هیم حد با ی سنر نمیرمت  ن اشد ازبن 
شود و آن، ی  دستا لوب یا ی  سوشیۀ سرماسیلا  یا دارات شود یا بمنرد، ب کا با ض   زده میزده نمی

  30بار بر او زده شود.ها ی هایی باشد و مانهد آنشاسا
ها و  ردن یازیانیااسلا: هاتم از حدود زنا ض   اسلا  ییهی جمیعشنخ بهاءالدی  عام ی بنان داشتا 

بار بر زانی زدن و آن حد بنمارت اسلا  ا  اقلا یازیانا نیدارد وحید او ج ید باشید و ها را با ی همگیک آن
  31جای  اسلا ی سنر حد یا وقتی  ا از مرض به ود یابد.

                                                 
 .3/454، السرائرادریس، . اب 26
 .4/458یا3، شرائع الاسلام. ملقب ح ی، 27
 .733، تبصرة المتعلمین. علاما ح ی، 28
 .1/255، اللمعة الدمشقیة. شهند او ، 29
 .14/377، مسالک الافهام. شهند ثانی، 30
 .919، جامع عباسی. شنخ بهایی، 31
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سلا، مشتمل بر عدد میت یر از لیوب ییا مرماید: هاتم از حد زنا ض   اال طاء میشنخ احمد  اشف
  32ها و آن حد مریض اسلا  ا اقتضات مت للا ییجنل در اجرات حد باشد.شمراخ لاد یا پهجاه یا غنر آن

ضم هاتمک حد زنا ض   اسلا  ا مشتمل بر عدد حدّ مربو ا و ملمدجواد ذههی  یهرانی میتقد اسلا: قک
ها را با هیم بضیتا باشیهد. جارو  ا آن سناۀ ات از دستاات از هر لن  مثل ع ارت اسلا از: مجموعا و دستا

ات در آورده و آن را بیا دسیلا لاورت دستا و مجموعامراد از آن ای  اسلا  ا ییدادت لوب و امثا  آن را با
  33بار با بدن مجرم ب نهد.گرمتا و ی 

ات مکیرر حید زنیا را دارد: جواز ض   ههگامی اسلا  ا مرد یوان ضربگ پایگانی نن  بنان میال ا آیلا
  34ندارد.

 اشاره ها در گاتار ق  یاز آنبرسی با  اسلا  ا روایاتدستا  ی دیدگاه ای  مضتهد مذکور: دیدگاه ادلۀ 
 پردازیم. ها میبرآن، روایات دیگرت نن  وجود دارد  ا با ذ ر آنروایلاک ثانان ثورت. علاوهشد، ازجم ا 

هات آن پرسون شیده و بیا قد را  ا شکمض آب آورده و رگردت زشلا و  ویاهم»امام لاادق ه  مرمود: 
دمییا زنی زنا  رده بود ن د پنام ر    آوردند. زن گالا: ات رسو  سدا، م  لن ت ناهمندم جی  آنکیا ی 

؟ میرد گایلا: آرت. سیپس رسیو  سیدا آیا زنیا  یردت مرد بر م  در آمد. پنام ر    با آن مرد مرمود: ای 
هات آن شاسا گاه آن را شمرد، لاد سوشا در آن بود و با سوشات از درسلا سرما درسواسلا  رد، آناشاسا

    35«بار بر مرد زد.ی 
هایض پندا شده بود هات رانزنی بنمار و مردت بنمار م تلا با سوره را  ا رگ»جیار ه  مرمود: ب موسی

رات پنام ر    لهن  یوضنی داد  م  پنض ای  مرد رمتم و با زن زنا  رده بود را ن د پنام ر    آوردند. زن ب
دهم یا با یو زنا  هم. درنتنجا، آن  یار ام. او گالا نمیسختی امتادهو با وت گاتم: غذا و آب با م  بده  ا با

سرما  ا لاید سوشیا داشیلا  ات از درسلاآنکا بنها بخواهد، با شاسا را  رد. سپس رسو  سدا    بدون
  36«زد و بید او را آزاد  رد و زن را شلاق ن د. بار بر مردی 

 اند.بر زنا به سایر جرایم حدی و تعزیرات اشاره کرده. دیدگاه فقهایی که علاوه2 .3
بیر زنیا، در سیایر مجازات ض   را علاوه  ی استاتایی  ا از برسی مقهات مت سر لاورت گرمتا اسلا،

 ها با شرد ذیل اسلا.ها آندانهد. دیدگاهجارت می جرایم حدت مضتوجو حد ج د و نن  جرایم یی یرت
                                                 

 .3/58، سفینة النجاةال طاء، .  اشف32
 .27/171، مباحث الفقهیة. ذههی یهرانی، 33
 .419، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام  منض، 377، الدر المنضود. گ پایگانی، 34
 .30/562،منابع فقه شیعه  بروجردت، 28/30، وسائل الشیعةعام ی،  . حر35
 .28/31 ،وسائل الشیعةعام ی،  . حر36
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 الله علوی گرگانی: نظر آیت
ْ  ک  سؤا : آیا مااد یر ا  الضُرْب   الضِّ    ا در حدّ زنا ثابلا اسلا دربار  حدود دیگر مانهید حیدّ شیرب بک

 و امثالهم درلاورت وجود شرای  مربوط قابل یضرّت اسلا یا سنر؟  سمر و قوّادت و لواط
با زنا ننضلا و هرجا  ا مریکو جهایلا یلمل نداشتا باشد  مختصّ « الضرب بالض  »ظاهراا خ: پاس

  37یازیانا بخورد باید یوس  ضرب با ض  ، حکم جارت شود. ا 
از قطع ید، ج د و... یا قتا  عضو بر  سؤا : لهانتا با ن ر پ ش  قانونی اجرات مجازات حدّ  اعمّ 

یف شدید بدنی اسلا باع  مرگ یا ابتلات با بنمارت یا یشدید آن شیود، در مرد مریض یا مردت  ا دلار ض
 ؟ ای  لاورت یک نف لنضلا

ات اسلا  ا امکان درمان وجود دارد، باید اجرات حکم را با ی سنر انداسلا یا گونا: اگر بنمارت باپاسخ
ود دارد، بیا انجیام زمان درمان و به ودت و اگر بدی  شکل ننضلا لهانتا امکان اجرات حد بیا ضی   وجی

  38شود.ض   حکم اجرا شود در غنر ای  لاورت اجرات حکم ساق  می
 الله مکارم شیرازی: نظر آیت

با گواهی پ شکی قیانونی حکم با حد قذ  لاادر شده اسلا، ولی بایوجاات سالا ۷5سؤا : دربار  زن 
ض   در حد قذ  یا لا ر ردن یا اسلا، آیا مضئ ۀ زن بنمار اسلا و اجرات مجازات شلاق برات اوسطرنا  

 ؟ وقلا درمان نشود، یک نف لنضلا؟ و اگر بنمارت هنچبه ودت نام رده مطرد اسلا
: اگر بنم و سطر در اجرات حد باشد، باید از آن سوددارت شود و با زمان رمع سطر مو و  شود و پاسخ

  39اگر امند با به ودت بنمار ننضلا باید از ض   استااده  رد.
شکل ض    ا در سؤا : آیا حکم ی سنر اجرات حد ج د یا اجرات آن با الله نوری همدانی:تنظر آی

؟ جیواب: ظیاهراا قابیل ستو  زنا مطرد اسلا، با یی یرات و سایر حدود نن  قابل ییمنم و یضیرّت اسیلا
  40یضرّت اسلا.

 الله روحانی: نظر آیت
ل ض    ا در ستو  زنا مطرد اسلا، بیا شکسؤا : آیا حکم ی سنر اجرات حد ج د یا اجرات آن با

 ؟ یی یرات و سایر حدود هم قابل یضرّت اسلا

                                                 
 .2/309،اجوبة المسائل. ع وت گرگانی، 37
 .2/320، اجوبة المسائل. ع وت گرگانی، 38
 .1/356، انوار الفقاهة؛ کتاب الحدود و التعزیرات. مکارم شنرازت، 39
 .2/235، هزار و یک مسأله. نورت همدانی، 40
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  41یوان استااد  عموم  رد.ب ا، از ع لا مذ ور در برسی روایات میپاسخ: 
سؤا : لهانتا با ن ر پ شکی قانونی اجرات حد  اعم از قطع ید، ج د و... ییا قتیا  عضیو بیر میرد 

موجو مرگ وت یا ابتلات با بنمارت یا یشدید آن  یف شدید جضمی اسلادلار ض مریض یا مرد سالمی  ا
 ؟ شود، یک نف لنضلامی

شود ولنک  حد بایید بیا یی سنر ی دیل میبا دیا  : در قتا  عضو در مرض سؤا  ظاهراا قتا پاسخ
امیا  شود.لاورت ض  ، حد اجرا میامتد یا زمانی  ا به ودت حالال شود و درلاورت ی س از به ودت، با

 ا احتما  عقلایی داده شود  ا باع  میرگ ییا ابیتلات وت بیا بنمیارت ییا در قطع دسلا سارق، درلاوریی
شود، قطع ساق  اسلا. قو  با ح س بیند ننضلا، اما اظهر ای  اسلا  ا حد ساق  اسلا. امیا یشدید آن می

  42شود.نلوت  ا حا م شره یینن   هد اجرا مییی یر با
 دبیلی: الله موسوی ار نظر آیت

نلوت  یا بمنیرد ییا سؤا : اگر شختی دارات بنمارت بود و امکان یلمل حد و یی ییر را نداشیلا، بیا
، آیا حد یا  ضی  ا جراحی انجام داده اسلا مریضی او شدت یابد  مثل  ضی  ا م تلا با مرض ق  ی اسلا

 شود؟ و یی یر بر او جارت می
امتد یا  ا مجازات با ی سنر می تااد از روایات آن اسلاها مضو ج د و مانهد ای در حکم ح س پاسنخ: 

  43شود با ض   ههگامی  ا امندت با به ودت ننضلا.زمانی  ا بنمارت از بن  برود و ضرب زده می
  الله فاضل موحدی لنکرانی:نظر آیت

ایی از حاللا ی  دستۀ لایدیاسلا  در ای  بنمار اگر زنات غنرملتها  رده باشد لاد یازیاناحد مجرم 
زننم و اگر حد  متیر ااز لاید بار بر وت میسرما یا سایر درستان با هم بضتا، ی  شلاق یا از شاسۀ درسلا

میورد اشیاره در  لام «  متر باشدحد »ع ارت  44داریم.یازیانا[ باشد، با من ان حد او شلاق یا غنرآن بر می
ضربا اسیلا  75ضربا و  8ز لاد یاریانا، دزللا بر ای  دارد  ا ض   مختص زنا ننضلا  لون حد  متر ا

 و قوادت اسلا.  ا سا  جرایمی لون شرب سمر، قذ  
دانهد ایی  یری  دزیل مورد استهاد مقهات مت سر  ا ض   را مختص حد زنا نمیمهم ادلۀ دیدگاه دوم:

نلوت بایکو اسلا، اسلا، بنمارت مرشده  ض  با  مجازاتی ننر یا ی دیل موجو  ع تی  ا اسلا: اوزا آن

                                                 
 .150، استفتائات قوۀ قضاییه. روحانی، 41
 .150، استفتائات قوۀ قضاییه. روحانی، 42
 .2/699،فقه الحدود و التعزیرات. موسوت اردبن ی، 43
 .1/494، آیین کیفری اسلام. ماضل موحدت لهکرانی، 44
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 ؛یلمل مجازات را ندارد و اجرات مجازات ممک  اسلا باع  مرگ وت یا یشدید بنمارت او شود ا یوانایی 
بهابرای ، ازآنجا ا شختی  ا جرم مضتوجو حد ج د انجام داده اسلا، مجازات وت س و حنات ننضلا و 

رود  ا اجرات مجازات س و میرگ وت سون وت ملترم اسلا  قاعد  احتناط در دماء   لهانتا احتما  آن 
ییوان از آن موجیود باشید می هرگاه ع لا میذ ورشود باید از اجرات لهن  مجازایی اجتهاب  رد. درنتنجا، 

ییوان و قناس اولویلا می استااد  عموم  رد و حکم با ض   داد  ثانناا در یی یرات نن  از  ریب یهقنی مهاط
 45د.حکم با ضرب با ض   را استه اط  ر

یابی دیدگاه فقها 3 .3  . ارز
رسد مجازات ض   مختص حید زنیا ننضیلا و در سیایر عقاید مقها، با دزیل زیر با ن ر میبا بررسی

عما مجازات  شدنی باشد. هات حدت و نن  یی یرات اک
یری  جیرم اند بدان دلنل اسلا  ا مهمأ. ای  موضوه  ا مقهات متقدم ض   را در  تاب زنا بل   رده

یری  جرم بل  شیود. بر آن شده اسلا احکام حدود بنشتر در متل مهمضتوجو حد زناسلا و لذا سیی م
 اند.حد زنا دانضتارا لارماا مختص  ها ض  آن ا  یوان اظهار داشلالاراحلا نمیبهابرای ، با

و قواعد ب. در  تو مقها در باب حدود اولن  جرم حدت  ا دربار  آن بل  شده، زناسلا. لذا احکام 
و مقررات ناظر بر حدود غال اا در ای  قضملا بنان شده اسلا. درنتنجا، در سایر جرایم بیدت مضتوجو حد 

اند. لذا ای  موضوه  ا مقها ض   را در  تیاب برات ج وگنرت از یکرار، مقها ل ومی بر ذ ر دوبار  آن ندیده
 اشد.یواند دلنل بر انلتار آن با زنا باند نمیحد زنا بل   رده

در مریکیو اسیلا ییا « وجود بنمیارت»س و ج. ع لا و م هات سقوط حد زنا و ی دیل آن با ض  ، با
م ادا اجرات مجازات باع  مرگ بنمار یا یشدید بنمارت او شود. لذا در سایر حدود غنر از زنا و نن  یی یرات 

ییا یشیدید بنمیارت او شیود،  ات  ا اجرات حد یا یی ی  باع  مرگ وتگونالهانتا مریکو بنمار باشد، با
 س و وجود همان م ها و ع لا، حد و یی یر باید ساق  شود و ض   جایگ ی  آن شود. با

شیوند. دارد: حدود با ش ها سیاق  می ا بنان میاسلا « درء»د. یکی از قواعد مقهی در حدود، قاعد  
آن بیر میرد بنمیارت شی ها داشیتنم، لذا بر م هات ای  قاعده لهانتا در ث وت و اجرات مجازات حدت یا غنر

 بایضلا حد را جارت  رد. براساس قاعد  مولاو  نمی
یوان ض   را با ای  جرایم یضیرت داد: او  آنکیا، وقتیی در ه. در جرایم مضتوجو یی یر با دو دلنل می

دلنل ها، بایی یرات و نن  آن هما ی  ند میتومان ه  بر اجرات آن ها نض لا بایربودن آنحدود باوجود مهم

                                                 
 .3/618، مبانی فقهی حکومت اسلامی. مهت رت، 45
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یر اسیلا اهمنیلا ریب اولیٰ در یی ییرات  یا  مشود، بابنمارت مریکو، حد یام ساق  و ض   ثابلا می
یوان یی یر را ساق   رد و حکم با ضرب با ض   داد. دوم آنکا، در ن ام مقا ج ایی مجازات یی یرت در می

س م انی مقهی، حا م ایی  استنیار را دارد  یا استنار حا م اسلا  التی یر بماء یراء اللا م . بهابرای  براسا
شده را بیا مجیازات دیگیر نوه مجازات یی یرت را یینن   هد و درلاورت مت للا، مجازات یی یرت یینن 

التی ییر بمیاء ییراء »بیا قاعید  مقهیی یوانید بایوجادر ن ام قانونی ننی  قانونگیذار میی دیل  هد. درنتنجا، 
 ی یرات بپذیرد.، مجازات ض   را در ی«اللا م

اسیلا  یا «  »سیور   44 ا آمد، ازجم ا مهابع و م انی لادور حکم با مجازات ض   آییۀ و. لهان
اک وُزُیُلْهُ .»مرماید: می بْ بک ا مُاضْرک ْ ثا كُ ضک نُدک ذْبک

در آیۀ مولاو ، با نیوه سطیا ییا گهیاه همضرحضیرت « وُس 
لاورت گرمتا  ا مق  در برسیی بیا زنیا اشیاره شیده ایوب ه  اشاره نشده اسلا و لذا یااسنر متااویی از آیا 

 یا ییاد   هید و اگیر سیخهی برسی آرا، شنطان با همضر ایوب گالا: شوهرت سرسیختی میاسلا. بهابر 
گردد. زن ق و   رد و پنام را با شیوهر  شود و ما  و مرزند  با او بر میدهم بگوید از بنمارت رها میمی

شده اسلا: در روایلا دیگر، از امام لاادق نقل  46وگهد یاد  رد او را ب ند.رساند. ایوب ه  با سشم آمد و س
سود را  ا زی ا بود مروسلا. زمانی  ا حضرت ایوب نان، گنضوان و یهنۀ  همضر حضرت برات رمع گرسهگی

 ثنر و مخر رازت مشابا ای  اب  47باس ر شد با دیدن ای  وضع سشمگن  شد و سوگهد با ضرب وت یاد  رد.
 لامی همضر حضرت بیا برسی دیگر از ماضران ع لا ضرب را هم 48اند.ایلا را در یاضنر سود بنان  ردهرو

 50اند.یمکن  همضیر ایشیان دانضیتابرسی دیگر، ع لا سوگهد یاد ردن ایوب ه  را عدم 49دانهد.شنطان می
و موهیات او برییده نهایتاا در برسی اس ار آمده اسلا: با ایوب ه  س ر دادند  ا همضر  مریکو زنیا شیده 

و موهات او را بریده دید قضم سورد  ا او را لاد ضربا شیلاق ب نید امیا  شده اسلا، لون همضر  برگشلا
 51بید از آشکارشدن واقینلا بر او، پشنمان شد.

شود در یاضنر آیا ن رات مخت ای بنیان شیده اسیلا. بررسیی و یل نیل هریی  از  ا ملاح ا میلهان
شیود حا ، بهابر ضرورت بل  بنیان مییوان پ وهض حاضر سارج اسلا. باای ن رات مذ ور از موضوه و 

رسد: أ. ای  یاضنر با مااد آیا ناسازگار یاضنرت  ا در باب زناسلا با دزی ی از ای  دسلا لالنی با ن ر نمی

                                                 
 .16/213، الجامع لاحکام القرآن  قر  ی، 8/746، مجمع البیان    رسی، 23/108، جامع البیان.   رت، 46
می، 47  .2/241، میتفسیر ق. ق 
 .22/174، مفاتیح الغیب  مخر رازت، 7/77، تفسیر القرآن العظیم ثنر، . اب 48
 .4/664، البرهان فی تفسیر القرآن. بلرانی، 49
 .6/382، التفسیر الکاشف. م هنا، 50
 .3/311، تفسیر بیان السعادة فی مقامات العبادة. س طان ع نشاه، 51
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اضینر، اسلا  لرا ا آیا سوگهد ایوب ه  را ی یند  رده و راه یخانف آن را با حضرت نشان داده اما   ب ای  ی
ب. منان موضوه آیا،  یا مضیئ ۀ نشکضیت  قضیم  52سوگهد ایشان نادرسلا بوده و از آن پشنمان شده اسلا.

بیا  ردن حد بر زنا ار مریض اسلا، یهاس ی وجود نیدارد. ج. در آییا اسلا و حکمک برداشلا شده  ا جارت
ار لاد ضربا شلاق را،  ا یوان  ندههد اشاره نشده اسلا. پس نمیهایی  ا ض   را یشکنل میییداد شاسا

حکم زنات غنرملتها اسلا، از آن برداشلا  هنم. د. در داستان حضرت ایوب ه  آن شختی  یا میریض 
یوان حد بنمار زنا ار را از آییۀ میذ ور برداشیلا  یرد. بوده حضرت ایوب بوده اسلا نا همضر وت، لذا نمی

مضر ایوب ه  وجود نیدارد. و. اگیر همضیر ضم  آنکا، در سایر آیات و روایات نن  شاهدت بر بنماربودن ه
 ردن حد ییا حکیم الهیی ایوب ه  مریکو زنا شده بود ن اید عاو شود، زیرا استثهات همضر ایشان از جارت

 ردن حد الهیی بیر وت یک نیف آید. ه. اگر همضر حضرت مریکو زنا شده بود، جارتی ینض با شمار می
 53بوده و ننازت با سوگهد یاد ردن نداشلا.

: اسلا، لهد نکتا ذ رشدنی اسلاها استهاد شده عهوان مه ع حکم ض   با آنروایایی  ا با اما در باب
بیا  مربیوطانید. در رواییات هیا اظهیارن ر  ردهمیتومان ه  برحضو موضوه و مضئ ۀ ارجاعی با آناوزا 

زانیی اظهیار عقنیده  در ستیو  میردانید، ایشیان آورده  ا شخص زانی را ن د میتومانض   ازآنجایی
دادند. حالال آنکیا، ض   میبا  آوردند حکمرا نن  ن د ایشان میبنمارت  قاذ  بضا، شخصاند و لا رده

را با سایر جرایم یوان حکم ض   میجرم زنا وی گی سالای نداشتا و درنتنجا، از  ریب ال ات ستولانلا 
 در برسیی از رواییات بیا نیوه جیرم مضیتوجو حید حدت مضتوجو شلاق و یی یرات نن  یضرت داد. ثانناا 

مردت  ا  ار موجو حدّ انجام داده بود و جراحیات » ات نشده اسلا، ازجم ا: امام لاادق ه  مرمود:اشاره
ع ی ه  آوردند. امنرالمؤمهن  مرمود: او را یا زمانی  ا سلامتی پندا  هید و بنمارت داشلا، ن د امنرالمؤمهن  

در  54« ا به ودت یامیلا، او را حید سیواهنم زد.منرد، اما آن زمان مییض باز نشود  ا هانگاه دارید یا زسم
بیاقر ه  مرمیود: اگیر  ضیی امیام   هید  یابکر از زراره نقل میب موسی»روایلا دیگرت لهن  آمده اسلا: 

خ یف ابنمیار[ بیر متضیربا  یی  باشد بر گنرد و بیا آنات  ا لهدی  رشتا داشتا ات از لوب یا شاسادستا
 یا لهان 55« هید.میحید متخ یف،  ااییلا  هاتها بیا ضیرباییداد شاسا یضاوت هد، درلاورت  جارت

لاورت عام بنان شیده  در روایلا مذ ور با نوه جرم مضتوجو ض   اشاره نشده، ب کا با شودمیملاح ا 

                                                 
 .77، «سور    44یاضنرت مریقن  در یاضنر آیۀ  نقد و بررسی آراء». جیارت، الالانی، 52
 .79، «سور    44نقد و بررسی آراء یاضنرت مریقن  در یاضنر آیۀ ». جیارت، الالانی، 53
 .30/563، منابع فقه شیعه. بروجردت، 54
 .4/28، یحضره الفقیه کتاب من لابابویا، . اب 55
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  هد.اایلا میهات حد، ای   ار از اجرات حد  ها با ضربادرلاورت یضاوت ییداد شاسا

 . شرط اجرای ضغث  4

حد غنر قتل ییا یی ییر  بهیابر ن یر برسیی  اجرات ض  ، غنر از اریکاب جرمی  ا مضتوجو اما شرط
. متی للا حیا م در ییجنیل اجیرات 2وجود بنمارت در مریکیو جیرم  .1مقها  باشد، ع ارت اسلا از: 

  56حد.
 بیماری مرتکب    . 1. 4

ا مجازات ض  ، وجود حاللا بنمارت در مرد مجرم اسلا. لذا اجرات ای  بززم در لادور حکم شرط 
شود ایی  اسیلا  یا لیا نیوه نوه مجازات نض لا با امراد غنربنمار ممک  ننضلا. لنک  بلثی  ا مطرد می

شود؟ در پاسخ باید یی نر دیگر، باع  ی دیل  نار یازیانا با شماریخ میبنمارت س و ث وت حد ض   و با
اند: داشیتا از مقهیا اذعیان. برسیی انیدنکردهمقها بر نوه مینّ  و سالای از بنمیارت یتیریی  اظهار داشلا:

بنمار حد، حنات  با اقامۀاسلا  ا ظ  سطر بر حنات دارد  ییهی عرمی  در ض  ، مرضمقتود از بنمارت 
اجیرات مجیازات موجیو بهابرای ، هر نوه بنمارت  یا بیا  57یابد.امتد یا بنمارت وت یشدید میبا سطر می

شیود. ازجم یا می و اجیرات ضی  حد یازیانیا  سقوطاو شود س و مرگ یا مهجر با  مریضحا   وساملا
میل  با ای  موارد اشاره  یرد:یوان اند میذ ر  ردهنمونا  عهوانبا مقها ا هایی بنمارت استضیقا  پرنوشیی ، د 

بودن بیدن یا ضیینف 59الخ قةدلنل ضیفبودن بدن باسل، ضینف 58گنربودن،عاونی ، م ج و زمن   آبضۀ
شرط  یامی  اسلا اماززم  بهابرای ، وجود بنمارت شرط 61بنمارت ق  ی و جراحی. 60دلنل پنرت و سر ان،با

ات باشد  ا اجرات مجازات شلاق باع  یشدید بنمارت یا مرگ وت شیود. گوناننضلا  ییهی بنمارت باید با
ات  ا باید بیا آن یوجیا داشیلا ایی  شود. نکتاهات ج ئی موجو ث وت حکم ض   نمیمارتدرنتنجا، بن

بنمارت امر یختتی اسلا و از لالاحنلا و یختیص حیا م  ا یشخنص وجود یا عدماسلا  ا ازآنجایی
سارج اسلا، مرجع یشخنص آن و درجۀ وساملا آن پ ش   پ شکی قانونی  اسلا  زییرا امکیان دارد میرد 

  62مجازات سود را با یمارض ب ند. برات مرار از
                                                 

 .1/178، شرح قانون مجازات اسلامی؛ بخش حدود. زراعلا، 56
 .177، مسائل معاصرة فی فقه القضاة.   ا  ایی حکنم، 57
 .14/378، مسالک الافهامشهند ثانی،  .58
 .122، الحدود و التعزیرات  س لانی، 15/500، ریاض المسائل    ا  ایی  ربلایی، 41/340، جواهر الکلامجواهر، لااحو .59
 . 1/494، آیین کیفری اسلام. ماضل موحدت لهکرانی، 60
 .2/699، فقه الحدود و التعزیراتت اردبن ی، موسو .61
 .2/699، ، فقه الحدود و التعزیراتموسوت اردبن ی  177، مسائل معاصرة فی فقه القضاة.   ا  ایی حکنم، 62
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یلمل  نار ازسوت یواند مهجر با لادور گواهی عدمها هضتهد  ا مییوان گالا: دو دستا از بنمارتمی
بر و هیا زمیانها دشیوار و دور  درمیان آندرمان  ا درمان آنسخلاهات بنمارتپ شکی قانونی شود: یکی، 

و در  وجیود نیدارد بیرایضمهاسی ی یا درمان درمانی هنچ  ناپذیر  ادرمان هاتپره یها اسلا و دوم، بنمارت
هیات حاضر در قوانن  ایران مینار دقنقی برات یینین  بنمارتدرحا  63شود.بنمار میمرگ  س ومدت  ویاه

ناپیذیر وجیود نیدارد و مقی  برسیی متیوبات حمیایتی وجیود دارد  یا مهرسیتی از درمان و درمانسخلا
شوند ذ ر  رده اسیلا. امیا در هات بنما و از ای  ق نل میرا  ا مشمو  حمایلا الیلاجیت لایوهابنمارت

بهابرای ،  64دقنقاا مهط ب با متوبات حمایتی ننضتهد.درمانی وجود دارد  ا هات سخلابنمارتپ شکی  عر 
باید با مهرسیلا اسلا. از ی  سو، « عرمی»و « قانونی»درمان یابع دو ضابطۀ هات سخلایشخنص بنمارت

درمیان نگریضیتا شیود  ضیابطۀ قیانونی  و هات سخلاحداق ی بنمارتمهرسلا  عهوانباحمایتی  متوبات
بر و پره یهیا ها دشیوار و زمیانهایی وجود دارد  ا درمان آنپ شکی بنمارتدر عر  دیگر، لهانتا ازسوت

شده و ارماقات قانونی دربار  آن لاورت  درمان شهاستاعهوان بنمارت سخلااسلا  ضابطۀ عرمی  بایضتی با
 65گنرد.

بیودن بنمیارت مخت یف یی نر دیگر، موقیلا ییا دائمیدوام و باها در ستو  اما  لام مقها و ییابنر آن
 ا امند با به ودت بنمار ننضلا و مرضی  ا امند با به ودت بنمار اسلا. اسلا و دو مرض وجود دارد: مرضی 

بنمار ننضلا ن ر همۀ مقها بر اجرات ض   اسلا. اما در مرضیی  یا امنید بیا  در مرضی  ا امند با به ودت
امتد یا زمانی  ا بنمار به ود یابد. بیضی دیگیر اند  ا حد با ی سنر میبه ودت بنمار اسلا برسی بنان داشتا

ت بنمیار و اند  ا حا م مختار اسلا بن  ایهکا اجرات حد را با ی سنر بنهدارد یا زمیان به یودنن  اظهار داشتا
دلنل بید از به ودت، حد  امل اجرا شود یا ایهکا درلاورت مت للا، در حاللا مرض ض   اجرا شود. با

دلنل ج وگنرت از یلرییف  یلام آنیان نشدن یللا ی  عهوان و همتهن  بابودن ییابنر مقها و جمعمخت ف
 لاورت جداگانا ذ ر شود:ززم دیده شد ع ارات هری  با

اند: بر بنمیارت به ودت بنمار اشاره  ههد، بنان داشتان ایهکا بر قاب نلا به ودت یا عدمبرسی از مقها بدو
  66شود. ا یلمل ضرب مکرر را نداشتا باشد و مت للا ییجنل در اجرات حد باشد،حد ض   زده می

                                                 
 .56، «حقوقی  حب سلاملا زنداننانک دارات بنمارت سخلا درمان-م انی، ق مرو و آثار مقهی». حندرت، 63
متیوب دسیتورالیمل وجیود دارد، ازجم یا: درمان ییا سیخلا الیلاجلاییواز بنمیاران حماییلا  ها در ستیو دستورالیملبرسی ایران قانونی . در ن ام 64
الیلاج هات لایورا ج و بنمارتبنمارت  29 ا  1386مض ی متوب  ننروهاتوزارت بهداشلا، درمان و آموز  پ شکی و نن  متوبۀ ستاد  ل  15/02/1393

 درمان در ن ام حقوقی ایران اسلا.الیلاج و سخلاهات لایوبهدت جامع از بنمارتسلا. متوبۀ اسنر، یهها دستاادانضتا 
 .49، «حقوقی  حب سلاملا زنداننانک دارات بنمارت سخلا درمان-م انی، ق مرو و آثار مقهی». حندرت، 65
 .4/175، عناوین الاحکام  ذههی یهرانی، 3/58، سفینة النجاةال طاء،    اشف1/255، اللمعة الدمشقیة. شهند او ، 66
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  67اند: ض  ، حد بنمارت اسلا  ا امند با به ودت آن ن اشد.برسی دیگر بنان داشتا
اند: ض  ، حد بنمارت اسلا  ا  اقلا یازیانا ندارد لنک  اگر امندت با به ودت باشد ابرسی بنان داشت

  68ی سنر در اجرات حد جای  اسلا.
دلنل ج یوگنرت از سیرایلا شود، باشود لنک  یازیانا زده نمیمریض  ا مریکو زنا شده اسلا رجم می

م، مت للا در ییجنل بر اجرات حد باشد، با  شهد یا به ود یابد، اما اگر بهابر ن ر حا بنمارت و انت ار می
  69ض   زده می شود مشتمل بر عدد میت ر.

ا  وسامیلا یابید حید جیارت رود در اثر اجرات یازیانا بمنیرد ییا بنمیارتبر بنمارت  ا سو  آن می
بیار زده  ا امنید بیا به یودت ن اشید بیا اسیتااده از ضی   ی شود یا زمانی  ا به ود یابد و درلاوریینمی
امتد  زیرا برات بنمارت پایانی متتور ننضلا  ا بتوان انت ار آن در ای  لاورت، حد با ی سنر نمی 70شود.می

  71را داشلا.
 72زنهد.بار بر او میاگر مت للا اقتضا  هد بنمار را ق ل از به ودت حد زنهد با ی  دستا یازیانا ی 

رض و اگر رأت حا م مت للا در ییجنیل سورد یا به ود یابد، برات ج وگنرت از مبنمار حد ج د نمی
  73شود.بار با ض   بر وت زده میباشد  مانهد ههگامی  ا امند با به ودت ننضلا، ی 

یا بنمارت شدید دارد  ا امکان به ودت نیدارد،  یا در ایی   یا ضینف اسلا ض   برات مردت اسلا  ا
شتمل بر عدد میت ر از حید از لاورت ض   محاللا لهانتا مت للا ییجنل در اجرات حد باشد، پس با

شود، ههگامی شود. ازجم ا متاللی  ا باع  ییجنل در اجرات حد میشماریخ یا لوب یا شلاق زده می
  74اسلا  ا بداننم امندت با به ودت مریض وجود ندارد.

بودن ییابنر مقها روایات اسلا. در برسی از روایات آمده: میتومان ه  حد ضی   را در دلنل مخت ف
دلنل هات گذشتا اشاره شید و بیااند،  ا با ای  دستا از روایات در بخضلا بنمارت مریکو جارت  ردهحال

 یا  شود. اما در برسیی دیگیر از رواییات آمیده اسیلاها سوددارت میج وگنرت از یکرار، از ذ ر مجدد آن
یابد،  یا در ذییل بیا  میتومان حد را در حاللا بنمارت مریکو جارت نکردند و لا ر  ردند یا بنمار به ود

                                                 
 .5/380، الخلاف .  وسی،67
 .919، جامع عباسی. شنخ بهایی، 68
 .3/454، السرائرادریس،   اب 424، المختصر النافع  ملقب ح ی، 4/458یا3،شرائع الاسلام. ملقب ح ی، 69
 .14/378، مسالک الافهام  شهند ثانی، 1/211، مبانی تکملة المنهاج. سویی، 70
 .14/378، مسالک الافهام. شهند ثانی، 71
 .734، تبصرة المتعلمین. علاما ح ی، 72
 .5/150، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت  هاشمی شاهرودت، 15/500، ریاض المسائل.   ا  ایی  ربلایی، 73
 .1/371، الدر المنضود. گ پایگانی، 74
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 شود:ها اشاره میآن
مردت  ا  ار موجو حد انجام داده بود و جراحلا  قرود  و بنمارت داشیلا، »امام لاادق ه  مرمود: 

 یابد نگیاه داریید،ن د امنرالمؤمهن  ع ی ه  آوردند. حضرت مرمود: او را یا زمانی  ا سلاملا و به ودت می
  75«زننم.منرد، اما آن زمان  ا به ود یاملا وت را حدّ میهایض باز نشود  ا میبرات آنکا زسم

بنمار و ن دی  با موت بود و  ارت انجیام داده مردت را  ا سن ی سخلا»امنرالمؤمهن  ع ی ه  مرمود: 
شد، ن د پنام ر    آوردند. پنام ر    مرمود: آیا یو با سود مش و  نشدت و از بود  ا حدّ بر وت ثابلا می

؟ وت گالا: ات پنام ر سدا، حالتی با م  روت داد  ا استنار سود را نداشیتم. پنیام ر    ندتحرام باز نما
میرد »امنرالمؤمهن  ع ی ه  مرمیود: « شود.وقلا حدّ بر او اجرا می مرمود: او را بگذارید یا به ودت یابد، آن

بر او جارت  هم و جراحایض یرسم  ا حدّ م تلا با حت ا و جذامی حدّ ندارد یا زمانی  ا سلاملا یابد. می
  76«گاه  ا سلامتی یابد، او را حد سواهم زد.باز شود و بمنرد ولی آن

شیود ییا میریض شود برسی روایات دزللا دارند  ا حد با ی سنر انداستیا می ا ملاح ا میهمتهان
میۀ میرگ شود و ای   یار ممکی  اسیلا مقدبه ودت یابد  زیرا اجرات حد باع  یشدید بنمارت مریکو می

دارند  ا میتومان حد را با یی سنر ننهداستیا و در ات دیگر از روایات بنان میمجرم بنمار باشد. لنک  دستا
همان حا ک بنمارت مجرم، حد را با شکل ض   بر وت اجرا  ردند. حا  با لا شکل ای  دو دستا رواییات 

 اند: حل ارائا داده؟ در ای  مورد، دو راهرا با هم جمع  هنم
رو، روایات ی سنر در اجرات حد مربوط با زمانی اسلا  ا امند با سلاملا بنمار باشد. ازای  او . حلراه
ها با  ار رمتا اسلا. اما روایات شمراخ زمانی اسلا  ا امندت با رمع مریضی ن اشید. در در آن« ی رء»  مۀ 

رو دانضیتهد، ازایی نی بیرات آن نمیشد راه درمیاآوردن شکم میزمان گذشتا  ضی  ا م تلا با استضقا و آب
 لون امند با سلاملا و به ودت بنمار ن ود، رسو  سدا    حد را بر بنمار جارت ساستهد.  

پنام ر    مت لتی در ییجنل اجرات حد دیدند وبا همن  دلنل حد را جیارت  ردنید،  دوم. حنل راه
 ن اشد. ولی روایات قرود مربوط با زمانی اسلا  ا مت لتی در ییجنل حد

بهابرای ، اگر  ؛یوان هر دو را موجا دانضلابرات جمع روایات، مقابل یکدیگر ننضلا و می حنلای  دو راه
ات از لاید امند با بازیابی سلاملا مجرم ن اشد یا حا م مت للا در ییجنیل بیر اجیرات حید دیید، دسیتا

  77زنهد.مری ا با مرد میشمراخ یا غنرآن یهنا  رده و ی 
                                                 

 .30/563،فقه شیعهمنابع وجردت،   بر28/30، وسائل الشیعةعام ی،  حر .75
 .28/28، وسائل الشیعةعام ی،  حر .76
 .1/503، آیین کیفری اسلام. ماضل موحدت لهکرانی، 77
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نشنههد یا انت ار به ودت او میو با  ههد یوان گالا: اگر حد مریض یازیانا باشد، لا ر میمیدر مجموه 
م ادا اجرات حد موجو مرگ یا سرایلا بنمارت با سایر اعضا شود و بید از بازیامت  سیلاملا، حید جیارت 

حا م مت للا رود یا لاوریی اسلا  ا امندت بر به ودت و شاات وت نمیشود. اما اگر بنمارت مجرم بامی
را در ییجنل اجرات حد ب نهد، هرلهد امند با شاات بنمار باشد، در ای  لاورت ی  دستۀ لادیایی  اگر حد 

بیار بیر او زده مجرم لاد یازیانا اسلا  از یازیانا یا شاسۀ سرما یا شاسۀ سیایر درستیان بیا هیم بضیتا، ی 
 ا قتل یا اند: حد بر مریض درلاورییاشتابنان د تحریر الوسیلةبر همن  اساس، امام سمنهی در  78شود.می

شیدن آن دلنل بنم سرایلا و برات سوبشود، باها ج د زده نمی دام از آنرجم باشد، واجو اسلا. اما هنچ
وسن ۀ ی  دسیتا ها را باشدن ن اشد یا حا م مت للا بداند  ا ییجنل شود، آنلا ر  رده و اگر یوقع سوب

هات درسلا سی   شکل سوشا روت شاساهات  ولکی  ا باها یا شاساانا ا مشتمل بر عدد اسلا، از یازی
   79زند.ها میشود یا مانهد ای می

 . مصلحت   2. 4
شرط دوم اجرات حد ض  ، وجود مت للا بود. اما مه ور از مت للا لنضیلا؟ در ایی  ستیو  

اند: رسی دیگر بنان داشیتاب 80مراد از مت للا، ن ر حا م اسلا.اند: لهد ن ر وجود دارد: برسی مقها گاتا
نشیدن از متادیب مت للا، موردت اسلا  ا امندت با به ودت بنمار ننضلا، در ایی  حالیلا بیرات ییطنل

برسیی  81زنهید.بیر بیدن او میباره ات از لوب با ییدادت  ا باید بر ب هکار زده شود، ی حدود الهی بضتا
مواید حید رمت  با ازبن  ان جار دیگران شدن و یرس مراد از ییجنل و مت للا باع اند: دیگر اظهار داشتا

یر شیود و حیریم قیانون و ظیاهر حای  شکهی  ماند  ا قانوندانضتارا آن  بیضی دیگر، مت للا 82اسلا.
  83دهد.شود  زیرا شاره با حا  ظاهر اهمنلا می

یوان گایلا: مرجیع یشیخنص متی للا، حیا م اسیلا و لهانتیا حیا م از جمع ن رات مذ ور می
رمت  مواید و آثیار یشخنص دهد  ا امندت با به ود بنمار ننضلا، برات ایجاد رعو دیگران و ج وگنرت ازبن 

ات  ا باید با آن یوجا داشلا ای  اسلا  یا موضیوه به یودت ییا حد می یواند حد را جارت سازد. ال تا نکتا
، امرت مهی و اظهارن ر دربار  شودبه ودت بنمار و نن  یشخنص نوه بنمارت  ا مانع یلمل مجازات میعدم
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ا باشد، اسلا و قاضی در ای  زمنهیآن در یختص  ارشهاس،  ا در حا  حاضر سازمان پ شکی قانونی می
یواند با احراز مت للا، حکم با اجرات ض   دهد  ا   یب  هد. در واقع، قاضی زمانی میرأساا عمل نمی

لمل  نار را نداشتا باشید. بیر همین  اسیاس، در میاد  دلنل بنمارت یوانایی یپ شکی قانونی مرد ملکوم با
ع نا با بنمارت جضیمی ییا روانیی هرگاه ملکومی »آمده اسلا:  1392قانون قانون آین  دادرسی  نارت  502

م تلا باشد و اجرات مجازات موجو یشدید بنمارت و یا ی سنر در به ودت وت شود، قاضییک اجیرات احکیام 
انیدازد. لهانتیا در ونی یا زمان به ودت، اجرات مجیازات را بیا ییوییب می نارت با  ضو ن ر پ شکی قان

ع نا جرایم یی یرت امندت با به ودت بنمار ن اشد، قاضی اجرات احکام  نارت پس از احراز بنمارت ملکوم
عما  مجازات، با ذ یر دلنیل، پرونیده را بیرات ی یدیل بیا مجیازات مهاسیو دیگیر بیا و مانع بودن آن برات اک

نامۀ نلو  آین  130ماد  «  هد.ن رگرمت  نوه بنمارت و مجازات با مرجع لاادر ههد  رأتک قطیی ارسا  میدر
اجرات احکام حدود، س و حنات، قطع عضو، قتا  ناس و عضو و جرد، دیات، شیلاق، ی ینید، نایی 

قاضیی  دارد:ننی  مقیرر میی 1398هات مینّ  متوب ب د، اقاملا اج ارت و مهع از اقاملا در ملل یا ملل
اجرات احکام  نارت درلاورت ادعات ملکوم دایر بر وجود مانع پ شکی برات اجرات مجازات شیلاق، وت 

 هد. هرگاه با یشخنص پ ش  قانونی امند با رمع مانع باشد، اجرات مجازات قانونی میرمی میپ شکی را با 
قانون آیین   502شلاق یی یرت ومب ماد   امتد و در غنر ای  لاورت، درشلاق یا زمان به ودت با ییویب می

دستور دادگاه با ی  دستا یر ا یا شیلاق  ضی     یا بیا شود و در شلاق حدت بادادرسی  نارت اقدام می
  .ها با بدن او نرسدشود  هرلهد همۀ آنبار با ملکوم زده میییداد ضربات حد اسلا، مق  ی 

 حکم بازیافت سلامتى بعد از ضغث .5

ع اریی دیگیر، باید با آن یوجا داشلا ای  اسلا  ا با اجرات ض  ، حد جارت شده و بیا موضوعی  ا
اند: لهانتا بید از اجرات ض  ، میرد مجیرم سیلامتی شود. بر همن  اساس، مقها بنان  ردهحد ساق  می

رب ضی   دانهید  یا ضیدلنل ای  امر را اوزا ا یلاق ادلیا می 84شود.سود را باز یابد مجدداا حد اعاده نمی
ای  مضیئ ا بیا نمیاز و ع یادیی اند: اعاده گاتابرسی دیگر در یوجنا عدم 85 هد و ثانناا قاعد  درء. اایلا می

ساست  حد برات مری یۀ لذا جارت 86ش نا اسلا  ا پس از انجام آن، بار دیگر با حتو  شرای ، اعاده ندارد.
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و حدّت  ا شاره برات او یینن   رده بیود اجیرا میهاسلا  زیرا در زمان اجرات حد، مجرم بنمار بوده دوم بی
رسید  زییرا وقتیی لنی ت آرات مذ ور لالنی با ن یر می 87شده اسلا و دلن ی بر اجرات دوبار  آن نداریم.

رود و دیگر وجود ندارد  ا مجدداا اعاده شود  مانهد زمانی  ا مردت از اریکاب جرمیی ساق  شد از بن  می
مجیدداا شود، لنک  لهانتا مرد بید از یوبا حا  با یوبا مجازات او ساق  می ن د حا م یوبا  هد  ا در ای 

وت لاورت ن وده باشد، مجیازات بی ه سیابب اعیاده و اجیرا یوبۀ شرط آنکا با دزی ی مریکو جرمی شود با
 شود. نمی

 . وسیلۀ اجرای ضغث6

اشید،  یلام مقهیا مخت یف شود لا لن ت بایید بات  ا با آن ض   اجرا میدر ستو  ایهکا وسن ا
 89انید.لیوب  یر یا  و شیمراخ را گاتا برسی 88اند.اسلا. برسی مق  با شمراخ  سوشۀ سرما  اشاره  رده

بیضی مق  یازیانا را  91اند: لوب و مانهد آن.برسی گاتا 90اند.بیضی با لوب، شمراخ و یازیانا اشاره  رده
در باب داستان حضرت ایوب «  »سور   44تا از آیۀ یوان گالا: آندر بررسی آرات مذ ور می 92اند.گاتا

ات  ا با آن ضی   اجیرا شیده، شود ع ارت اسلا از ایهکا: وسن او روایات وارده از میتومان برداشلا می
هات ناز  گناهان یا درستان بوده اسلا و در روایات وارد، با یازیانا  نیوار لرمیی ها  لوبات از یر ادستا

اند لالنی بیا درنتنجا، عقند  آن دستا از مقها  ا با یازیانا اشاره  رده ات نشده اسلا.ارهشده  اشهم بامتابا
 رسد.ن ر نمی

 . کمیت و کیفیت ضرب با ضغث   7

 . کمیت ضرب   1. 7
« یی  ضیربا»در ستو  ییداد ضربایی  ا با ض   باید زده شود در م اح  گذشتا  اشاره شید  یا 

بیا نمونیا عهوان بیا شود و مق ها سوددارت مییکرار، از ذ ر مجدد آنل عدمدلنقضملا بااسلا. لذا در ای  
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رود در اثیر اجیرات حید مرماید: بر مریضی  ا سیو  آن مییال ا سویی میشود. آیلا لام برسی اشاره می
تااده  ا امند با به ودت وت ن اشد با اسیشود یا زمانی  ا به ود یابد و درلاورییشلاق بمنرد حد جارت نمی

ها بیا بیدن او الایابلا شود و ززم ننضیلا یمیام شیاسابار بر او زده میاز ض   مشتمل بر عدد میت ر، ی 
   93 هد.

ها را بیا بیدن مجیرم ززم ات  ا باید با آن یوجا داشلا ای  اسلا  ا در ض   ولایو  همیأ یر یانکتا
یل شیمراخ الیوزیشی»اند: دانهد و غال اا با ای  ع ارت موضوه را مطرد  ردهنمی  94«جضیده.ترط ولایو    

از  زیرا ههگامی  ا یی  ق ضیا 95اند،ع لا ای  موضوه را ا لاق ادلا و دشوارت و ملا  لهن  امرت دانضتا
گنرد و مق  مقدارت  ا در زیر واقیع و باز قرار می ها در وس ها درسلا شود، ییدادت از آنها یا یازیانایر ا
ها با بدن ناممک  اسیلا. پیس آنتیا ززم ا  هد. لذا قاعدیاا ولاو  یمام یر اشود با بدن مجرم یماس پندمی

ها ا لاق شود  ییهی بیا آن مجموعیا، ضیربا بیر اسلا ع ارت اسلا از ایهکا: عهوان ضرب، با مجموه یر ا
  96بدن مجرم وارد شود.

یانیا در ضی   ها ییا یازاند و آن ای  اسیلا  یا لهانتیا یییداد یر یادیگرت را مطرد  ردهمقها مرض 
ها بار با آنها را در دسلا گرملا و با ی ات  ا نتوان همۀ آنگونادستا جا نشود، با ات باشد  ا در ی گونابا

انید: اگیر ضربا زد، در ای  لاورت یک نف لنضلا؟ در پاسخ با ای  مضئ ا برسی مقها لهن  اظهیار داشیتا
دارد و دو بیار بیر یا  بیر میی 50نگرملا، نتف آن را  ها در دسلا جا گونا بود  ا همۀ آنها آنییداد لوب

لاورت تی باقدرت بوده  ا وقها بااند: اگر عدد لوببرسی دیگر از مقها اظهار داشتا 97زند.بدن مجرم می
بدن بار با ها را با دسلا بگنرد وی مجموعا و دستا در آمدند در دسلا جا نگرمتا و مجرت حدّ نتوانضلا آن

یر  رده و لهد بار با بدن مجرم ب ند ییا جیایی ای  اسلا  ا مجموعا را لهد بضتا  ول  مجرم ب ند، حکم
سیور     44رسد  زیرا اوزا آنتا از آیۀ آرات مذ ور قابل ی مل با ن ر می 98 ا عدد نتاب حدّ  امل شود.
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ا  ذْ وُس  »شود آن اسلا  ا سداوند با ایوب ه  مرمود ی  دستا بردار و ی  ضرب ب ن می برداشلا ْ ثا كُ ضک نُدک بک
اک وُزُیُلْهُ . بْ بک مایرد اسیلا و دزلیلا بیر یی  ضیربا دارد  ثاننیاا رواییلا وارده از « ماضیرب»واژ  « مُاضْرک

میتومان نن  دزللا بر ضرب واحد دارد  ثالثاا آنتا در ض   مدن ر بوده، رعایلا حا  بنمار و ج یوگنرت 
بیار جیا گنیرد و ی دستا   در یقدر ناز  باشد  ا ید آنها بااز وساملا حا  وت اسلا، با همن  دلنل یر ا

جا نشوند و مثلاا در جرم زنا پهج دستۀ در دسلا  ا ات گونا، باها ضخنم باشدزده شوند، وگرنا لهانتا یر ا
یهها ضربات متیدد سواهد بود، ب کا دردآورت بنشتر برات مجرم یایی را یشکنل دهد، نتنجۀ ای  امر نابنضلا

بنمار و وساملا حا  او را ممک  اسلا با دن ا  داشتا باشد، ا ای  امر با م ضاۀ ض   مهامات دارد. ضیم  
 هات ضخنم نن  عرماا دیگر عهوان ض   ا لاق نخواهد شد.ها و لوبآنکا با دستا

 . کیفیت ضرب    2. 7
دآور باشد یا سنر؟ بایضلا در. آیا ضربا می1شود: در باب نلو  ضرب در ض   لهد مضئ ا مطرد می

 . نلو  زدن ضربا لگونا باید باشد؟  2
ات باشد  ا عهوان ضرب بر آن لادق  هد  ییهی باع  درد شیود. گونااما از حن  شدت، ضربا باید با

« ضیرب»بهابرای ، بایضتی عهیوان  99ها روت بدن  امی ننضلا.یر او گذاشت  را بازآوردن پس لارماا دسلا 
را ی  وجو باز بناورد و بر بدن  از مالا ۀ  م باشد. پس اگر آن ق ضا اشد، هرلهد  الادق  هد و دردآور ب

لرا یا اوزا اگیر هید  ایی  اسلا   ای  امر نن  مشخصدلنل  100لاادق ننضلا.« ضرب»زانی ب ند، عهوان 
ی دیل شود  با ض   ایهکا شد، نا ساق  می بایضلا مجازاتبود  ا دردت بر مجرم وارد نشود الاوزا میمی

ثانناا لهانتا دردآورت ملا  ن اشد، نتنجا آن سواهد بود  ا لارماا نمایشی ظاهرت بوده  ا ایی  امیر باعی  
ن ر شاره ن وده اسلا. بهیابرای ، شدن اجرات احکام اسلامی میلوث شود و مضّ م اسلا لهن  موضوعی مدِّ

ها  امل اند لهانتا دستال، مقها عهوان  ردهها و برسورد با بدن  امی ننضلا. با همن  دلنمجرد ایتا  دستا
  101شود.با بدن الاابلا نکهد و اجمازا دردآور ن اشد، حد ساق  نمی

 گیری   نتیجه

شده در شره اسلام، مجازات ض   اسلا. مجازات ضی  ،  نایر هات در ن ر گرمتاازجم ا مجازات

                                                 
جواهر،   لایاحو27/171، مباحث الفقهیة فی شرح الروضة البهیة  ذههی یهرانی، 13/81ا،   شهند ثانی، شرد لمی14/272، مسالک الافهام. شهند ثانی، 99

، مههذب الاحکهام  س  وارت، 10/463، کشف اللثام  ماضل ههدت، 1/108، المعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة  سرور، 41/342، جواهر الکلام
27/282. 

 .1/503، مآیین کیفری اسلا. ماضل موحدت لهکرانی، 100
 .41، حقوق کیفری اسلام؛ ترجمۀ مسالک الافهام. ملمدت، 101
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ا  را نیدارد. لیذا ی و  امل جرم اریکیابیدلنل بنماربودن یوانایی یلمل مجازات الا ب هکارت اسلا  ا با
یرت بیا برات آنکا اجرات  نار باع  یشدید بنمارت او یا مرگض نشود، مجازات الا ی وت با مجازات س  

 شود.نام ض   ی دیل می
در ایهکا مجازات ض  ، سا  لا نوه جرمی اسلا، در  لام مقها دو رواییلا وجیود دارد: برسیی از 

هیات زنیات عهوان یکیی از مجازاتتقدم در آثار سود ضی   را در  تیاب زنیا و بیامقها، ستولااا مقهات م
یوان گالا با اجرات ض   در سایر جرایم مخالف هضتهد . لاراحلا نمیاند  لنک  باغنرملتها ذ ر  رده

ات دیگر از مقهات مت سر میتقدند  ا ض   در یمامی جرایم حدت  یا مجیازات آن از نیوه در مقابل، عده
عما ج د  یر بیا ن یر شدنی اسلا. با دزی ی از ای  دسلا دیدگاه اسنر لایلنیاسلا و نن  در یی یرات نن  اک

 ورت اسلا، بیا«بنمارت مریکو»رسد: اوزا آن عام ی  ا موجو ی دیل مجازات الا ی با ض   شده، می
رد ی یند شیره  ا اجرات مجازات الا ی ممک  اسلا باع  یشدید بنمارت وت یا مرگ او شود  ا ای  امر مو

اسلام ننضلا  زیرا شختی  ا جرم مضتوجو حد ج د یا قطع انجام داده اسلا، مجازات وت س و حنیات 
ننضلا وسون وت ملترم اسلا. پس لهانتا احتما  آن رود  ا اجرات مجازات باع  مرگ وت شود، باید از 

  هرگیاه ایی  ع یلا  بنمیارت ها ننیو مجازاتاجرات لهن  مجازایی اجتهاب  رد. درنتنجا، در سایر جرایم 
یوان از آن استااد  عموم  رد و حکم با ض   داد  ثاننیاا وقتیی مجیازات حیدت مریکو  موجود باشد، می

و قنیاس  شود، در یی یرات از راه یهقینی مهیاطیربودن آن نض لا با یی یرات با ض   ی دیل میباوجود مهم
 یوان حکم ضرب با ض   را استه اط  رد.اولویلا می

انید اند  ا ای  شیرای  ع ارتلاورت ج ئی بنان  ردهیاتنل و بامقهات اسلام شرای   نار ض   را با
ات  ا اجرات مجیازات باعی  میرگ گونا. بنمارت وت باید شدید باشد، با2. مریکو باید بنمار باشد  1از: 

ییوان ییا زمیان به یودت، نا می. باید امندت با به ودت بنمار ن اشد، وگر3بنمار یا یشدید بنمارت وت شود  
. لهانتا امند با به ودت بنمار باشد و حا م متی للا را در 4اجرات مجازات الا ی را با ی سنر انداسلا  

عهوان ات  یا بیا. ضربا5یواند در همان حاللا بنمارت حد ض   را اجرا  هد  اجرات مورت حد بداند، می
د و اجمازا دردآور باشید و لایر  بیازآوردن دسیلا و شود باید عهوان ضرب با آن لادق  هض   وارد می

ها  یا بیا آن ها ییا یازیانیا. ههگام اجرات ض   ززم ننضلا یمام یر یا6 هد  زدن ضربۀ ج ئی  اایلا نمی
 ا ملکیوم بنمیار بیید از اجیرات ضی   . درلایوریی7شود با بدن ملکوم الاابلا  هید  ض   اجرا می

 شود. ی اعاده نمیسلاملا سود را باز یابد، مجازات الا 
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